
اشاره
در سال‌هاي اخير تبليغات متعددي را در خصوص 
آموزش‌هاي خودباوري‌، خلاقيت و مانند اين‌ها مشاهده 
مي‌كنيم. با ديدن اين عنوان‌ها اولين سؤالي كه به ذهن 
اكثر ما مي‌رسد اين است كه »آيا خلاقيت يادگرفتني 
است؟« در پاسخ بايد گفت: بله، خلاقيت با آموزش و 
تمرين‌هاي ذهني به سادگي در همة‌ افراد قابل افزايش 
و رشد است. اما اينكه چرا در جامعه چنين خلاقيتي را 
از افراد جامعه نمي‌بينيم، خود معلول چند علت است 

كه در اين مقاله به آن پرداخته‌ايم.

آموزش 
خلاقيت؟!

سيد حسين كسائيان
كارشناس الكترونيك

كلید‌واژه‌ها‌:
خلاقيت، ايده، طرح
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é ايجاد الگوهاي غلط و غيرواقعي از 
»دانشمند« 

براســاس آنچه در گذشته به ما القا شده، خلاقيت 
قدرت ذهني خاصي است كه نزد افراد خاص جامعه 
وجود دارد. اكثر ما انسان‌هاي عادي از آن بي‌بهره يا 
كم‌بهره‌ايم و اين به ژن خوب و بسياري عوامل خارج 
از كنتــرل ما باز مي‌گــردد. در تعميق اين نگرش و 
ايجاد اين خود كوچك‌بيني ذهني، نظام آموزشي ما 
نيز به‌‌صورت ناخواسته دخالت بسيار مؤثري داشته 
است. به‌عنوان نمونه، به كتاب‌هاي علوم دورة ابتدايي 
اشــاره كنيم كه در آن‌ها بارها از عنوان دانشمند و 
دانشــمندان استفاده شــده و آنان را كاشف علوم و 
قوانين طبيعت معرفي كرده است، بدون آنكه به وجه 
انسان بودن، شكست‌هاي مكرر همين دانشمندان تا 
رسيدن به موفقيت، داشتن ظاهر عادي همانند ساير 
افراد اشــاره‌اي داشته باشــد. اكنون كودك با ابهام 
در مورد دانشمندان به پويانمايي‌ها )انيميشن‌ها(ي 
تلويزيون نگاه مي‌كند كه در آن‌ها، فرد دانشــمندي 
را نشــان مي‌دهند كه داراي ســري بزرگ، عينكي 
بزرگ، صورتي كوچك و اندامي نحيف اســت و تنها 
در آزمايشگاه خود با دســتگاه‌هاي عجيب‌ و غريب 
مشغول آزمايش است. زماني كه ابهام به جا مانده از 
نظام آموزشي با اين تصوير كارتوني تركيب مي‌شود، 
ايــن تصوير ذهنــي در كودك شــكل مي‌گيرد كه 
دانشــمندان داراي اين شكل و قيافه‌اند كه با تصوير 
خودش در آينه تفاوت بسيار زيادي دارد. بنابراين به 
اين نتيجه مي‌رسد كه چون من چنين ظاهري ندارم، 
پس نمي‌توانم دانشمند بشوم و اين آغاز شكست قبل 
از تلاش كودك اســت كه او را حتي از فكر كردن به 

دانشمند شدن باز مي‌دارد. 

é سركوب خلاقيت به دليل مدل غلط 
آموزش‌ »معلم محور« 

اين كــودك اكنون بــه غلط پذيرفته اســت كه 
دانشــمند نخواهد شــد و در هميــن مرحله اكثر 
دانش‌آموزان از چرخة خلاقيت خارج مي‌شــوند. اما 
تعداد كمي سماجت بيشــتري به خرج مي‌دهند و 
مي‌خواهند مســائل جديدي را طرح و براي مسائل 
اطراف خود راه‌هاي خلاقانــه‌اي را در كلاس درس 
مطرح كنند. در اين نقطه است كه گروهي از معلمان 
و استادان عزيز با قالب‌هاي عدالت آموزشي شروع به 
كار مي‌كنند. زيرا به آن‌ها آموخته شده است كه بايد 
با دانش‌آموزان و دانشجويان به عدالت برخورد كنند. 

استاد و معلمي موفق است كه همة فراگيرندگان او 
در همة درس‌ها موفق باشــند و موفقيت نيز تنها با 
معيار نمره )يا رتبه‌بندي( سنجيده مي‌‌شود.  به اين 
معلم و استاد هم براي برخورد صحيح با تفاوت‌هاي 
فردي و اجــراي مدل آمــوزش »دانش‌آموزمحور« 

آموزش‌هاي لازم داده نشده است. 
معلم و اســتاد دلســوز ما هم به شدت سعي دارد 
همين عدالت را در كلاس خودش برقرار ســازد. او 
مي‌خواهد همــة دانش‌آمــوزان را در همة درس‌ها 
هم‌قــد كند. بنابراين آن‌ها را در قالب قرار مي‌دهد و 
با انواع فشارها، فراگيرندگان كوتاه‌قد در يك شاخه 
از علــم را به زور قد‌بلند‌تر مي‌كند كه در بســيار از 
موارد موجب نفرت فراگيرندگان از مدرسه و دانشگاه 
مي‌شود. نكتة درد‌ناك‌تر در مورد افراد خيلي بلند‌قد 
در يك شاخه اســت كه حتي از استاد و معلم خود 
قد‌بلند‌تر هســتند و معلم و استاد نمي‌تواند پاسخي 
به پرسش‌هاي آن‌ها بدهد و يا در تحليل نظرات اين 
فراگيرندگان بلند‌قد ناتوان است. معلم يا استاد، چون 
سعي دارد همواره خود را مطلع‌ترين فرد در كلاس 
نشان دهد تا بتواند اقتدار! خودش را در كلاس حفظ 
كند، براي خروج از فشار رواني ناتواني در پاسخ‌دهي 
علمي به ســؤال يا راهكار خلاقانــة فراگيرنده، او را 
مســخره مي‌كند و با بيان اينكه »يعني به فكر اين 
همه دانشمند نرسيده و تو مي‌خواهي طرح بدهي!« 
به او مي‌فهماند كه دارد از قالبي كه برايش ســاخته 

شده است، خارج مي‌شود. 
تعــدادي از معلمــان و اســتادان نــاآگاه با اين 
برخوردهاي تخريبي، متأسفانه فراگيرندگان قد‌بلند 
را هم در قالب خود قرار مي‌دهند. اما چون اين افراد 
قد‌بلند هستند و در قالب جا نمي‌شوند و سرشان از 
قالب بيرون مي‌ماند، از نظر فكري سرشــان را قطع 
مي‌كنند تــا آن‌ها هم در قالب جا شــوند و عدالت 
آموزشــي! به‌طور كامل در مورد آن‌ها هم اجرا شود. 
غافل از اينكه عدالت به مفهوم مســاوات نيست. اين 
روند نه‌تنها در مدرســه‌ها، بلكه در دانشــگاه‌ها نيز 
دنبال مي‌شود و نتيجة آن تربيت نسلي است كه به 
خلاق بودن خود باور ندارد و بنابراين همواره خود را 

پيرو مي‌داند نه شروع‌كننده. 

دانش‌آموختگان بي‌كار! 
همان‌گونه كه مشاهده مي‌كنيد، بيشترين درصد 
بي‌كاري بين دانش‌آموختگان دانشگاهي وجود دارد 
و اين نشان از مشــكلي عمومي و فراگير در جامعه 

در نظام آموزشي، 
ما هميشه مسئلة 
قابل حل شدن و 

با حداقل اطلاعات 
را به دانش‌آموز و 
دانشجو داده‌ايم 

و از او خواسته‌ايم 
كه مسئلة موجود 
را حل كند. هرگز 
از او نخواسته‌ايم، 

به طرح مسئله 
بپردازد



دارد؛ مشــكلي كه شايد در 
خانــواده و نزديكان خود با 
مصداق‌هــاي آن به دفعات 
برخــورد كرده باشــيد. اما 
قابل‌توجهی  تعــداد  چــرا 
دانش‌آموختــگان ما بي‌كار 

هستند؟ 
دانشگاه  دانش‌آموختگان 
حتي در رشــته‌هاي فني و 
به  اكثر موارد  مهندسي در 
دنبال شــغل‌هايي هستند 
كــه داراي روال مشــخص 
چنين  باشد.  اســتاندارد  و 
شغل‌هايي تنها در كارمندي 
ادارات دولتي و شركت‌هاي 
بــزرگ يافــت مي‌شــوند 
و بــا وجــود كــم بــودن 
حقــوق، اولويــت اول اكثر 
تشكيل  را  دانش‌آموختگان 
مي‌دهند. علــت اصلي اين 
اولويت‌بندي كليشــه‌هايي اســت كه ما در جامعه 
ناخواســته در ذهن افراد ايجاد مي‌كنيم. در صورتي 
كه اگــر اين افراد خود به كارآفريني دســت بزنند، 
نه‌تنها شــغل پردرآمدي براي خود ايجاد مي‌كنند، 
بلكه بســياري از جوانان را نيز به‌كار خواهند گرفت. 
گرچه ايــن نكته را نبايد فرامــوش كنيم كه تعداد 
دانش‌آموختگان رشته‌هاي گوناگون تناسبي با نياز 
جامعه در آن رشته ندارد و بخش بزرگي از مشكل از 
اينجا آغاز مي‌شود. اما ذهني پويا همواره بايد بتواند 

چالش‌ها را به فرصت تبديل كند. 

تبديل چالش بي‌كاري دانش‌آموختگان 
به فرصت 

حال كه با اين چالش در جامعه مواجه هســتيم، 
بايد از اين نيروي آموزش‌ديده و جوان در جهت رفع 

مشكلات كشور بهره بگيريم، اما چگونه؟ 
يكــي از مراحلي كه در خلاقيت طرح مي‌شــود، 
يافتن مسئلة اصلي اســت. خوب ما هم در بررسي 
اين چالش به دنبال مســئلة اصلي مي‌گرديم. حال 
اين ســؤال را طرح مي‌كنم كه آيــا تحصيل كردن 
موجب بي‌كاري اين افراد شــده اســت؟ گرچه فرد 
دانش‌آموختــه در ابتداي خروج از دانشــگاه انتظار 
زيادي براي يافتن كار شــيك و پردرآمد دارد، ولي 

در هفته‌هاي اول جســت‌وجو براي كار، اين تصور او 
در هــم مي‌ريزد و توقعات خــود را كاهش مي‌‌دهد. 
تــا جايي كه حاضر به يافتن هر كار آبرومندي براي 
خود خواهد بــود. از طرف ديگر بايــد پذيرفت كه 
نظام آموزشي ما دانشي را به فرد منتقل مي‌كند كه 
مي‌تواند براي يافتن شــغل براي او مزيت محسوب 

شود. پس مشكل واقعي كجاست؟ 
مشكل از اينجا آغاز مي‌شود كه در نظام آموزشي، 
ما هميشــه مســئلة قابل حل شــدن و با حداقل 
اطلاعات را به دانش‌آموز و دانشــجو داده‌ايم و از او 
خواسته‌ايم كه مســئلة موجود را حل كند. هرگز از 
او نخواســته‌ايم به طرح مســئله بپردازد. اكنون كه 
او دانش‌آموخته شــده، تشنة حل مسائلي است كه 
ديگران برايش طرح مي‌كنند تا بتواند توانمندي خود 
را در حل مسئله نشــان دهد؛ يعني مسئلة ديگران 
را حل كند و همواره رئيســي بايد براي طرح مسئله 
وجود داشته باشد. اين همان قالب غلط فكري است 
كه ناخواســته برايش ساخته‌ايم. در اين قالب، حتي 
قادر به طرح و درك مسئله‌اي كه اكنون با آن روبه‌رو 
شــده )بي‌كاري( نيســت و در نتيجه نمي‌‌تواند به 

منظور يافتن راه خلاقانه براي آن بكوشد. 
حال مي‌‌توان مسئلة اصلي را اين‌گونه عنوان كرد: 
»چرا دانش‌آموخته بي‌كار نمي‌تواند براي خود شغل 
ايجاد كند؟« جوابــي كه در يك كلام مي‌توان بيان 

كرد اين است: »چون خلاقيت ندارد.«
براي كارآفريني ابتدا بايد مسئله و ايده‌اي خلاقانه 
داشــت. ســپس آن را به مرحلة اجرا درآورد كه در 
اين مرحله به آن »نوآوري« مي‌گوييم. زماني كه اين 
محصول يا خدمت نوآورانه را در بازار عرضه كرديم، 
بــه آن »كارآفريني« مي‌گوييــم. بنابراين خلاقيت 
ريشة اصلي كارآفريني اســت و كارآفريني بدون 

خلاقيت معنا ندارد.
فرد خلاق با يافتن مســائل در جامعه، كشــور و 
محيط اطراف خود، يك يا چند مورد آن را به‌عنوان 
فرصت انتخاب مي‌كند و بــا يافتن راه‌حل خلاقانه، 
نه‌تنها آن مشــكل را حل مي‌كند، بلكه براي خود و 

گروهي ديگر شغل به‌ وجود مي‌آ‌ورد. 
به تازگي در صدا و ســيما شــروع به معرفي افرادي 
خلاق كرده‌اند كه با حداقل امكانات توانسته‌اند  محصول 
يا خدمات جديدي را به جامعه ارائه كنند. از اين طريق 
نه‌تنها درآمد خوبي كسب كرده‌اند، بلكه به جامعة خود 
خدمت مؤثري ارائه داده‌اند. اين كار مي‌تواند به كاهش 
خود كوچك‌بيني ذهني در عموم افراد كمك كند و به 

»نقل از خبرگزاري تسنيم 8 آذر 1396«

20  رشد آموزش فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش | دورۀ پانزدهم | شمارۀ 1 | پاییز 1398



21   رشد آموزش فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش | دورۀ پانزدهم | شمارۀ 1 | پاییز 1398

آن‌ها براي آغاز يك حركت انگيزه بدهد. اما چگونه بايد 
خلاقيت را ياد گرفت و سپس آموزش داد. 

چگونه خلاق‌تر شويم؟ 
خلاقيت بيش از آنكه به دانش و مهارت‌هاي علمي 
و عملي مربوط باشــد، با نحوة نگــرش و نگاه ما به 
اطرافمان ارتباط دارد. براي آنكه خلاقيت در فردي 
رشد يابد، لازم است مجموعه‌اي از تمرين‌هاي ذهني 
را كه هر كدام بسيار ساده هستند، با دقت و حوصلة 
كامل انجام دهد. هر يك از اين گام‌ها در رسيدن به 
يك ايدة خلاقانه ضروري هستند تا در نهايت ايده‌اي 
جديد، قابل اجرا و بهينه‌شده براي مشكل و چالش 

پيش‌رو، در اختيار داشته باشيم. 
مسيري كه در اين مقاله دنبال مي‌كنيم به »روش 
آزبورن- پارنز« معروف است و در كشورهاي پيشرفته 
اكثر آموزش‌هاي خلاقيت براساس اين مدل طراحي 
شده‌اند، در اين مقاله به‌صورت بسيار خلاصه و بدون 
ذكــر روش‌ها، به‌صورت كلي مراحل خلاقيت مطرح 
شده است؛ البته يادگيري خلاقيت نيازمند آموزش 
 كامــل راهكارهــا، تكنيك‌ها، كار عملــي و تمرين 

است. 

گام اول: يافتن چالش يا مسئله 
هنگامي كــه در مورد مســئله و چالش صحبت 
مي‌كنيم، منظور ما مســئله‌اي در بالاترين ســطوح 
علمي و فني نيست؛ گرچه آن‌ها هم چالش و مسئله 
هســتند. منظور ما از چالش و مسئله مشكلي است 
كه در مقابــل ديد همه قــرار دارد، ولي همة افراد 
به دليل پذيرش اين مســئله به‌عنوان امري بديهي 
و پذيرفته‌شــده، از تفكر در مــورد آن به‌عنوان يك 
مســئله خودداري مي‌كنند. براي مثال، متخصصان 
كارهاي بسيار چشمگيري در فرستادن انسان به ماه 
انجام داده‌انــد، اما در همان حال همين متخصصان 
در ذهنشان چمدان را وسيله‌اي تجسم مي‌كردند كه 
ما وســايل و لباس‌هايمــان را در آن مي‌گذاريم و با 
گرفتن دســتة آن، چمدان را از زمين بلند و با خود 
حمل مي‌كنيم. حتــي در فرودگاه‌ها و هتل‌ها، براي 
راحت‌تر حمل كردن چمدان از چرخ دستي استفاده 
مي‌كردند. سال‌ها پس از رفتن انسان به ماه، چمدان 
چرخ‌دار اختراع شد؛ در صورتي كه چرخ قرن‌ها قبل 
اختراع شده بود و سال‌هاي بسيار بشر چمدان‌هاي 
سنگين را با خود حمل مي‌كرد. بنابراين آنچه در اين 
مثال براي قرن‌ها ديده نشد، مشكل حمل چمدان‌ها 

بود. در صورتي كه اگر اين مشــكل ديده مي‌شــد، 
راه‌حل به سادگي به ذهن افراد مي‌رسيد. 

منظور از ذكر اين مثال توجه به اين نكته است كه 
بايد ساختارهاي از قبل تعريف‌شدة اطرافمان را مورد 
بازنگري قرار دهيم و به دنبال چالش‌ها و مشكلاتي 
برويم كه تاكنون كســي به آن‌ها دقت نكرده است. 
مثال ملموس براي دانش‌آموزان، به دســت گرفتن 
خودكار در دســت اســت كه پــس از مدتي حتي 
تغييــرات كوچكي را در فرم انگشــتان آن‌ها ايجاد 
مي‌كند. براي راهنمايي شــما اين ســؤال را مطرح 
مي‌كنم كه »آيا لازم اســت خودكار به اين اندازه و 
شكل خشن ساخته شود؟« و از اين زمان چالشمان 
را اين مثال قرار مي‌دهيم و هر گام را با دنبال كردن 
اين چالش و طي مراحل بــراي يافتن ايدة خلاقانه 

دنبال مي‌كنيم. 
يافتن چالش مناسب مهم‌ترين گام براي خلاقيت 
اســت، زيرا بقية مراحل براي حل اين مســئله طي 
مي‌شــوند. پس بايد با دقــت و توجه زياد به محيط 
اطراف و بــا نگاه متفــاوت به آن، بــدون پذيرش 
قالب‌هاي ذهني، چالش يا مسئله‌اي را كه از ديدها 

پنهان مانده است، بيابيم. 

گام دوم: يافتن مسئلة اصلي
در بيشــتر موارد آنچه در نگاه اول به‌عنوان مسئله 
مطرح مي‌شــود، مي‌توانــد عوارض يــا پيامد‌هاي 
مســئله‌اي ريشه‌اي‌تر باشــد. در صورتي كه ما اين 
مرحله را طي نكنيم و مسئلة اصلي را نيابيم، مسئله 
را از زاوية غلــط ديده‌ايم و بــراي آن راه‌حلي ارائه 
خواهيــم داد كه يا كارآمدي لازم را ندارد و يا اصولًا 

شكست خواهد خورد. 
براي طي رونــد اين مرحله بايد روي مســئله يا 
چالش دقت بيشــتري داشته باشــيم و سعي كنيم 
از زاويه‌هاي متفاوت آن را بررســي كنيم. مثلًا براي 
مســئلة خودكار از خود بپرســيم: آيا مشكل اصلي 
شكل خودكار است؟ آيا مشــكل در نحوة به دست 
گرفتن خودكار است؟ آيا امكان دارد وسيله‌اي ديگر 

را جايگزين خودكار با شكل فعلي كنيم؟ و ... 

گام سوم: يافتن ايده )راه حل يا پاسخ( 
در اين مرحله براي يافتن پاســخ مســئله به تفكر 
مي‌پردازيم. يك اصل بســيار مهم در خلاقيت »اصل 
تعويق داوري« اســت.  ذهن ما در مورد هر مســئله 
يا راه‌حلي كــه فكر مي‌كند، در همان زمان به داوري 

يافتن چالش 
مناسب مهم‌ترين 
گام براي خلاقيت 

است

در بيشتر موارد 
آنچه در نگاه اول 
به‌عنوان مسئله 
مطرح مي‌شود، 

مي‌تواند عوارض يا 
پيامد‌هاي مسئله‌اي 

ريشه‌اي‌تر باشد
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اين راه‌حل يا ايده هــم مي‌پردازد. چون مغز ما زمان 
بســيار كمي فرصــت مي‌يابد تا راه‌ حــل را تحليل 
كند، در بســياري از موارد با برخورد به پيچيدگي يا 
ابهام و يا مشــكل، آن راه‌حل را كنار مي‌گذارد. حتي 
خود‌سانســوري مي‌كنيم و ايــده را در جمع مطرح 
نمي‌كنيم. اصل تعويق داوري به ما ياد مي‌دهد از دو 
نيــروي »يافتن ايده« و »تحليل و داوري« جداگانه و 
در زمان مناســب بهره بگيريم. در اين شرايط ممكن 
است ايده‌‌هايي كه به نظر احمقانه مي‌آمدند، قابل اجرا 

و خلاقانه تشخيص داده و اجرا شوند. 
براي مثال، در مورد خودكار مي‌توان به اين ايده‌هاي 
به‌ظاهر احمقانه اشاره كرد: تغيير شكل خودكار به‌صورت 
مشابه انگشتانة خياطي؛ استفاده از يك لاية بسيار نرم 
دور خودكار؛ حذف كامل خودكار و دست‌نويس كردن 

با استفاده از اختراع چاپگر بسيار كوچك؛ و ... 
در اين مرحله ســعي بر اين است، حداكثر تعداد 
ايده‌هــا را جمــع‌آوري و فــارغ از امكان‌پذير بودن، 
مقرون به صرفه بودن و ... همة ايده‌ها را ثبت كنيم. 

گام چهارم: ارزيابي ايده‌ها 
براي اينكه بتوانيم از ميان ايده‌هاي ثبت‌‌شده يك 
يا چند ايده را براي اجرا انتخاب كنيم، لازم اســت 
معيارهايي را براي ارزيابي ايده‌ها داشته باشيم. براي 
جمــع‌آوري معيارها نيز بهتر اســت از اصل تعويق 
داوري استفاده كنيم. يعني همة معيارها را ابتدا ثبت 
و سپس با بررســي آن‌ها، موارد تكراري را حذف، و 
موارد مشابه را جمع‌بندي كنيم. آن‌گاه اين معيارها 
را ارزش‌گــذاري كنيم و براي هــر معيار ضريبي را 
كه نشــان‌دهندة اهميت آن براي ماســت، در نظر 
بگيريم. در نهايت هم همة معيارها را در ستون‌هاي 
يك جدول بنويسيم. سطرهاي اين جدول ايده‌هاي 
ثبت‌شــده خواهند بود. با ثبت همــة ايده‌ها و دادن 
امتياز بــه هر ايده در مورد هر يــك از معيارها، در 

نهايت بهترين ايده‌ها انتخاب مي‌شوند. 
در مورد مثــال خودكار اين معيارهــا را مي‌توان 

مطرح كرد: 
é قيمت مناسب محصول نهايي؛ 

é راحتي كاربرد محصول؛ 
é نياز به سرمايه‌گذاري كمتر؛

é قابليت ساخت ساده؛
é دسترسي به فناوري مورد نياز؛ 
é داشتن امكانات جانبي بيشتر؛ 

é و ... . 

گام پنجم: بهينه‌سازي ايده
پس از انتخاب ايده براي حل مشــكل، حال بايد به 
كمك بررســي‌هاي لازم به دنبال بهترين روش براي 
اجراي راه‌حل مشكل باشيم. اما در اين راه بايد توجه 
داشــته باشيم، ممكن اســت روش فعلي در شرايط 
كنوني بهترين باشد و با  گذشــت زمان، راه و روش 
ديگري بهترين شــود. بنابراين بهينه‌سازي ايده بايد 
روندي دائمي باشــد و همواره حتي در زماني كه در 
حال ارائه و فروش راه‌حلمان هســتيم، به دنبال ايدة، 
بهتر باشيم، هيچ‌گاه از ايدة خود راضي نشويم و به قول 
معروف همواره بايد »نارضايتي سازنده« داشته باشيم. 
در اين مرحله مي‌توانيم بدون آشــكار كردن ايدة 
اصلي، از تخصص متخصصان رشته‌هاي مختلف بهره 
بگيريم. در اين مورد بايد هوشــمندانه، ضمن حفظ 
اسرار ايده‌مان، سؤالات فني‌ و تخصصي خودمان را از 
افراد متخصص بپرسيم و پاسخ‌هاي آن‌ها را در بهينه 

كردن ايده در نظر بگيريم. 

گام ششم: طراحي روند اجرايي براي ايده 
در اين مرحله روش بهينــة اجراي ايده را به اجزا 
و مراحل متفاوت تفكيك مي‌كنيم و مراحل اجرا را 
به‌صورت روند‌هاي متوالي و موازي طراحي مي‌كنيم 
تــا بتوانيم كل مراحــل لازم براي ايــده را يك‌بار 
به‌صورت كاملًا دقيق مرور و مشــخص كنيم كه هر 
مرحله در كجا، توسط چه كساني، با چه امكاناتي، و 

... اجرا شود. 
ممكن است در جريان اين بررسي‌ها به اين نتيجه 
برسيم كه لازم است در ايده يا روش بهينه تغييراتي 
اعمال شــود. در اين‌صورت بعد از تغيير ايده، دوباره 
بــراي ايدة جديد تمام مراحل را تكرار مي‌كنيم تا از 

اجراي صحيح آن اطمينان حاصل كنيم. 
در اينجا لازم مي‌دانم به روش خودم براي آموزش 
خلاقيت اشاره كنم كه تركيبي از روش فوق، يعني 
روش آزبورن- پارنز، »روش شــش كلاه تفكر« براي 
ايده‌يابــي گروهي از طريق بــارش يا يورش فكري، 
»روش تريز« )روشي براي كمك به يافتن را‌هكارهاي 
كلي( براي يافتن راه‌حل عملي )ماتريس مربوطه را 
به‌صــورت نرم‌افــزار درآورده‌ام( و »چرخة دمينگ« 
يا »PDCA«، براي بررســي مجدد مدل اجرايي و 

بهينه‌سازي دائمي آن است. 

در مقالات بعدی این موضوع را ادامه می‌دهیم.
منابع: در آرشیو مجله موجود است.

بهينه‌سازي ايده 
بايد روندي دائمي 
باشد و همواره 
حتي در زماني 
كه در حال ارائه و 
فروش راه‌حلمان 
هستيم، به دنبال 
ايدة بهتر باشيم


